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کلاهبرداری 500میلیونی با فروش 
آب معدنی

2مرد شــیاد در پوشــش فروش آب معدنی در بزرگراه ها با 
شیوه اسکیمری دست به کلاهبرداری 500میلیون تومانی از 
37نفر زدند. به گزارش همشهری ، متهمان با توجه به گرمای 
هوا تحت پوشــش فروش آب معدنی خنک در بزرگراه های 
پرترافیک مشغول به کار شده و پس از کپی   کارت های بانکی 
مالباختگان به وســیله دستگاه اســکیمر اقدام به برداشت 
غیرمجاز از حساب بانکی آنان می کردند. مأموران با استفاده 
از روش های فنی و علمی موفق به شناسایی این دو متهم شده 
و آنها را دستگیر کردند. متهمان در پلیس فتا به کلاهبرداری 
از دست کم 37نفر با این روش اعتراف کردند و گفتند با این 

ترفند حدود 500میلیون تومان به جیب زده اند.
سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فضای تولید و 
تبادل اطلاعات پایتخت در این باره گفت: برای پیشگیری از 
سرقت  به صورت اسکیمری، لازم است، شهروندان  خودشان 
رمزشان را در دستگاه پز وارد کنند و آن را در اختیار فروشنده 

قرار ندهند. 
 

مردخیانتکار قصاص شد
سحرگاه روز گذشته مردی که 4سال قبل همسرش را به قتل 
رسانده و به قصاص محکوم شده بود، در زندان رجایی شهر به 

دار مجازات آویخته شد.
به گزارش همشــهری، بیســت ونهم آذر ماه سال 98زنی 
30ساله که مسموم شده بود توسط شوهرش به بیمارستان 
منتقل شد اما جانش را از دســت داد. شوهرش مدعی بود 
که همســرش قرص های گیاهی مصرف می کرده و احتمالا 
مسمومیت مرگبار او به دلیل مصرف این قرص ها بوده است.

در حالی که تحقیقات در این پرونده ادامه داشت، معلوم شد 
که زن جوان به قتل رسیده اســت. در این شرایط شوهرش 
بازداشــت شــد و اعتراف کرد: مدتی قبل با دختری به نام 
مهناز آشنا شــدم. به او نگفتم که متاهل هستم. حتی از او 
خواستگاری هم کردم و قول و قرار ازدواج گذاشتیم. از سوی 
دیگر با همسرم به شدت اختلاف داشتم و حتی می خواستم 
طلاقش بدهم. او اما راضی به جدایی نمی شد و وی را سد راه 
ازدواجم با مهناز می دیدم. برای همین تعدادی قرص برنج 
تهیه کردم و پودر آن را داخل کپســول ریختم و به عنوان 
داروی مسکن به همسرم دادم و بعد وانمود کردم که وی دچار 
مسمومیت شده است. مرد خیانتکار پس از مدتی در دادگاه 
به قصاص محکوم شد که با تایید حکم، وی سحرگاه دیروز در 

زندان رجایی شهر به دار مجازات آویخته شد. 

حکم قصاص برای قاتل  آیت الله 
 سلیمانی

مردی که در جریان تیراندازی در یکی از بانک های بابلســر 
آیت الله سلیمانی، عضو مجلس خبرگان را به قتل رسانده بود 

با حکم دادگاه به قصاص محکوم شد.
به گزارش همشهری، این حادثه روز 6اردیبهشت ماه امسال 
در بانک ملی مرکزی بابلســر اتفاق افتــاد و در جریان آن 
آیت الله عباسعلی سلیمانی، نماینده  سابق ولی فقیه در استان 
سیستان و بلوچســتان و عضو مجلس خبرگان رهبری در 
شهرستان بابلسر با تیراندازی یکی از نگهبانان بانک به قتل 
رسید. هرچه این حادثه شایعات زیادی را به دنبال داشت اما 
بازجویی از عامل تیراندازی نشــان داد که هیچ کدام از این 
شــایعات صحت ندارد و آیت الله ســلیمانی قربانی اختلاف 

نگهبان و معاون شعبه شده است.
تحقیقات نشان می داد حدود ساعت 11روز حادثه، نگهبان 
بانک با معاون بانک دچار درگیری لفظی شــدند. اختلاف 
آنها اما به مدت ها قبل برمی گشــت. معــاون بانک بارها بر 
سر مســائل کاری نگهبان را ســرزنش کرده و همین باعث 
شده بود با هم دچار اختلاف شوند. نگهبان بانک که مردی 
حدود 50ساله و بازنشسته یکی از ارگان های نظامی بود، روز 
حادثه با معاون بانک بار دیگر بر سر مسائل کاری درگیر شد 
و همزمان آیت الله سلیمانی نیز برای انجام کارهای بانکی اش 

وارد آنجا شد.
متهم در جریان اعترافاتش گفت:  من مقتول را نمی شناختم. 
تصور کردم برادر معاون بانک اســت. چون شنیده بودم که 
برادر معاون بانک یک روحانی اســت. به همین دلیل برای 
انتقام جویی سلاحم را به سمت او گرفتم و شلیک کردم و بعد 
هم خودم را تسلیم کردم اما متوجه شدم روحانی اي که به او 

شلیک کردم نسبتی با معاون بانک نداشته است.

به دنبال این حادثه بررســی های قضایــی در این باره ادامه 
یافت. در شرایطی که کمیســیون پزشکی قانونی، سلامت 
روحی متهم هنگام ارتکاب جرم را تأیید می کرد، در نهایت 
روز 23اردیبهشــت پرونده با صدور کیفرخواست به اتهام 
مباشرت در قتل عمدی به شــعبه دوم دادگاه کیفری یک 

استان مازندران فرستاده شد.
در جلســه محاکمه، متهم به قتل اعتراف کــرد و جزئیات 
بیشتری از حادثه را شــرح داد و در نهایت قضات دادگاه با 
اعلام ختم دادرسی متهم را گناهکار تشخیص داده و او را به 

قصاص محکوم کردند.
حجت الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری، رئیس کل 
دادگستری مازندران در این باره گفت:  با توجه به اقاریر صریح 
متهم در مراحل مختلف رســیدگی و نتایج به دست آمده از 
تحقیقات انجام گرفته، ارتکاب جرم توسط متهم احراز شد و 

رأی صادر شده پس از قطعیت قابل اجرا خواهد بود.

کوتاه از حادثه

بلوار کشاورز اراک نیازمند ایمن سازی  جدی است
متأسفانه به دلیل سرعت زیاد خودروها و عدم نصب دوربین کنترل 
سرعت در بلوار کشــاورز اراک به خصوص در نواحی کوی ناصری تا 
قبل از سه راه فاطمیه هر ساله تعدادی از شــهروندان جان خود را 
از دســت می دهند. در آخرین مورد چند روز قبل بانویی جان خود 
را از دســت داد و راننده گریخت. اهالی کوی ناصری و به خصوص 
دانش آموزان همه روزه باید از بزرگراه کشاورز که فاقد ایمنی، دوربین 
و سرعت کاه و ... است عبور کنند. تنها یک پل عابر پیاده در ابتدای 
این بلوار وجود دارد که برای استفاده از آن باید ورزشکار بود و وقت 
بسیار داشت و در واقع عملا غیرقابل استفاده است. در سراسر این بلوار 
هیچ گونه دوربین کنترل سرعت یا سرعت کاه وجود ندارد، همچنین 
از خطوط عابر پیاده و نصب چراغ راهنمایی هشدار دهنده نیز خبری 
نیست. از مسئولان شهری اراک سؤال داریم آیا با تعداد کثیری کشته 
در سال، هنوز وقت آن نشده است که فکری اساسی برای این منطقه 

بسیار حادثه خیز کنند؟
نورزادی از اراک

 مراکز مشاوره کلانتری ها عملکرد خوبی دارند
چند سالی اســت که کلانتری ها با حضور مشــاوران و مددکاران 
اجتماعی رنگ تازه ای به خــود گرفته تا بتوانند با توجه به رشــته 
تحصیلی شان مسائل و مشکلات مراجعان به کلانتری ها را رفع کنند. 
در این میان جدا از کلانتری ها، مراکز مشــاوره نیروی انتظامی نیز 
به صورت تخصصی تر، آماده ارائه خدمات مشــاوره ای به هموطنان 
عزیز هستند؛ به عنوان نمونه مرکز مشاوره خاوران تهران به نشانی 
خیابان خاوران، نبش کوچه جنگروی، کلانتری 114 غیاثی توانسته 
روزانه با انجام مشــاوره های گوناگون در جهت رفع مشکلات مردم 
تلاش های درخور توجهــی انجام دهند. به جاســت از اقدام مفید 

مسئولان نسبت به راه اندازی مراکز فوق قدردانی کنیم.
علی اکبر فرقانی از تهران

روشنایی جاده خاوران مناسب و کافی نیست
جاده خاوران در تهران محل تردد دائمی ماشین های سنگین است. 
متأسفانه نبود روشنایی به خصوص هنگام شب و تاریک شدن هوا، 
موجب می شود تا رانندگان دید کافی نداشته باشند و این موضوع 
اغلب منجر به تصادف و از دســت رفتن جان و مال مردم می شود. 
مسئولان می توانند با نصب چراغ های کافی و تامین روشنایی در این 

مسیر به سادگی جلوی این اتفاقات تلخ و ناگوار را بگیرند.
اسلامی از تهران، شهرک صنعتی خوارزمی 

قیمت فروش آب معدنی، نیازمند نظارت بیشتری است
متأسفانه همیشه هستند کسانی که از موقعیت های خاص به نفع 
خودشــان بهره برداری می کنند. مثل برخی از فروشــندگان که با 
گرم شدن هوا و قطعی آب شــهری در برخی مناطق، آب معدنی را 
بین یک و نیم تا دو برابر قیمت اصلی به فروش می رسانند. مسلما اگر 
برای این افراد جریمه و مجازاتی درنظر گرفته شود، جلوی این قبیل 

کارهای غیراخلاقی و غیرقانونی گرفته خواهد شد.
میرفندرسکی از بابل

آب در خیابان ناصریه گرمدره از یک سال قبل هدر می رود 
مدت یک سال است که شــیر اصلی آب در خیابان ناصریه در شهر 
گرمدره خراب اســت و آب هدر می رود. هرقدر با اداره آب گرمدره 
تماس می گیریم بی توجه هستند. در این شــرایط کمبود آب چرا 

اجازه می دهند هر دقیقه این میزان آب هدر رود؟
خوشدلی از گرمدره

فاضلاب سرویس بهداشتی در جوی آب
مدت هاســت فاضلاب ســرویس بهداشــتی در جوی آب مقابل 
کارخانجات زامیاد در جاده قدیم کرج رها سازی  می شود که ضمن 
بوی تعفن باعث گسترش بیماری ها و ایجاد چهره بسیار نازیبا شده 

است. لطفا پیگیری شود.
 محمد از تهران

کاشت درختان، متناسب با اقلیم و آب و هوای هر منطقه باشد
یکی از اقداماتی که به طور قابل توجهی به حفظ محیط زیســت و 
آب و هوای هر منطقه کمک می کند شناخت اقلیم و نوع خاک آن 
است. بســیاری از اوقات بدون درنظر گرفتن عوامل مهم و اساسی 
محیط زیستی هر منطقه، درختانی کاشته می شوند که نه تنها سودی 
ندارند بلکه در دراز مدت موجب از بین رفتن و سفت شــدن خاک و 
جلوگیری از ورود آب های سطحی به عمق زمین و پر شدن سفره های 
زیرزمینی و متعاقب آن جاری شــدن سیلاب می شوند. مثال دیگر 
کاشت درختانی مثل توت و شاتوت در خیابان ها و محل های گذر 
است که تنها به له شدن میوه ها زیر پای رهگذران و کثیف شدن معابر 
منجر خواهد شــد. به همین جهت ضروری است تا کاشت گیاهان 
کاملا مطابق و همسو با اقلیم و شرایط آب وهوایی هر شهر باشد تا 

کمترین آسیب به محیط زیست وارد شود.
پرستش از تهران

جاده دسترسی به باغات روستایی خاییز تنگستان احداث شود
تعدادی از کشــاورزان در روستای خاییز تنگســتان به دلیل نبود 
جاده به باغات خود دسترســی ندارند. بیش از 3دهه است که این 
باغات دور از روستا جاده دسترســی ندارند و مردم انتظار دارند بعد 
از گذشت سال ها این دسترسی به باغات برای کشاورزان این روستا 

امکانپذیر شود.
موسوی از خاییز تنگستان

آب در غرب تهران همچنان کم فشار یا قطع است
آب در غرب تهران به دلیل ریزش کوه و سیل چند روز قبل چندین 
ساعت قطع بود. سپس دچار افت فشار و قطع و وصل مداوم شد که 
تحمل این وضع در شــرایط کنونی به خصوص برای خانواده هایی 

امثال ما که چند فرزند کوچک دارند بسیار سخت است.
فاطمیان از شهرآرای تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

   رهایی از مرگ
 24سال از جنایت گذشته و هنوز حکم این مرد اجرا نشده بود. وی چندی قبل با نوشتن نامه ای از دستگاه قضایی درخواست کرد تا او را از 

بلاتکلیفی نجات بدهند. در این شرایط تیم صلح و سازش دادسرای جنایی تهران جلسه ای تشکیل دادند تا از اولیای دم رضایت بگیرند. نتیجه 
جلسه خوب بود و اولیای دم حاضر شدند به شرط دریافت دیه، مرد اعدامی را که در یک قدمی چوبه دار قرار داشت ببخشند. آنها عنوان کردند 
که وی را به خاطر فرزندانش و اینکه بعد از این همه سال از قتل پشیمان است می بخشند تا دیه را صرف امور خیریه کنند. به این ترتیب با بخشش 

اولیای دم، مرد اعدامی از مجازات قصاص رهایی یافت تا به زودی به کمک خیرین مبلغ دیه را فراهم کند و پس از 24سال از زندان آزاد شود.

سرنوشت نامعلوم 2راننده 
در سیل جاده چالوس

چند روز پس از وقوع ســیل در جــاده چالوس با 
وجود کشف 2خودروی بدون سرنشین در میان 
گل و لای هنوز از راننده این دو خودرو هیچ ردی 
به دست نیامده اســت. به گزارش همشهری، روز 
سه شــنبه اســتاندار البرز  از مفقود شدن 2 نفر 
در ســیل اخیر چالوس خبر داد و اعلام کرد که 
 تیم های امدادی در حال جست وجو  برای یافتن 
آنها هستند. با ادامه جســت وجوها برای یافتن 
این دو مفقود روز گذشته امدادگران 2 خودرو را 
که مربوط به 2فرد مفقود شده بود کشف کرده و 
آنها را به پارکینگ منتقل کردند. در همین حال 
محمدباقر خلفی، مدیرعامل هلال احمر البرز گفت: 
 تیم های امدادی و آنست هلال احمر استان البرز در 
محور کرج - چالوس مستقر شده اند و جست وجو 
ادامه دارد اما تاکنون هیچ جسدی مربوط به سیل 
جاده چالوس کشــف نشده اســت. او ادامه داد:  
خودروی این دو مفقود  پیدا شده ولی هنوز اثری از 
آنها نیست و جست وجو برای یافتن آنها ادامه دارد. 
خلفی در ادامه گفت:  تیم های حرفه ای هلال احمر 
در حال جست وجو هستند و تاکنون هیچ جسدی 
یافت نشده اســت بنابراین نمی توان درخصوص 

فوت یا زنده ماندن آنها اظهارنظری کرد.

عامل قتل راننده اتوبوس که از 24ســال قبل در زندان به سر 

جنایی
می برد، با نوشتن نامه ای درخواست کرد تکلیفش روشن شود 

و همین درخواست او باعث گذشت خانواده مقتول شد.
به گزارش همشهری، پرونده این مرد خرداد سال 78در کرج گشوده شد. در آن 
زمان خانواده مردی به نام وحید به اداره پلیس کرج رفت و خبر از ناپدید شدن 
وی داد. آنطور که خانواده وحید می گفت، وی راننده اتوبوس بود که علاوه بر 
سرویس مدرسه، به شهرهای مختلف هم مسافر می برد. او آخرین بار برای بردن 
چند مسافر به شهرستان رفته اما دیگر برنگشته بود که همین موضوع موجب 
نگرانی خانواده وحید شده بود. در جریان تحقیقات پلیس معلوم شد که اتوبوس 
مرد گمشده در نمایشگاهی فروخته شده اســت. کسی که آن را فروخته بود، 
دوست صمیمی مرد گمشده به نام عماد بود. این مرد پس از دستگیری به قتل 
راننده اتوبوس اعتراف کرد و گفت: من و وحید)راننده اتوبوس( ســال ها با هم 
دوست بودیم اما حدود 2 سال از او بی خبر بودم تا اینکه یک روز اتفاقی وی را در 
خیابان دیدم. او اتوبوس خریده و وضع مالی اش خوب شده بود؛ درحالی که من 

بیکار بودم و نمی توانستم خرج خودم و دو فرزندم را تامین کنم.

وی ادامه داد: یک روز که نزد یکی از دوستان معتادم درباره 
وحید و وضعیت مالــی اش حرف زدم، پیشــنهاد کرد که 

اتوبوس او را سرقت کنیم. ابتدا قبول نکردم اما بعد وسوسه 
شدم. روز حادثه سراغ وحید رفتیم و با تهدید دست 
و پایش را بستیم و به دهانش چسب زدیم. او را روی 
صندلی انداختیم تا در جای خلوتی رهایش کنیم. 
در بین راه متوجه شدیم که او بر اثر خفگی جانش 
را از دست داده است. ترســیدیم و جسدش را در 

گودالی در بیابان های حوالی کرج انداختیم. سپس 
اتوبوس را در یک نمایشگاه با مدارک وحید که داخل 
ماشین بود، فروختیم. با اعتراف این مرد، همدست 
وی نیز دستگیر شد و هر دو متهم به اتهام مشارکت 
در قتل به قصاص محکوم شدند. مدتی پس از تأیید 
حکم، مرد معتاد به دار مجازات آویخته شد، اما حکم 

متهم دیگر یعنی دوست مقتول اجرا نشد. 

ماموران پلیس پایتخت 
در جریان طرح تشدید 
برخورد با ســارقان و 
مالخران، سارقانی را دســتگیر کردند که هر کدام روایت 
متفاوتی از سرقت هایشان دارند. در میان آنها عاملان سرقت 
از طلافروشان، سارق کامیون ها و مردی به چشم می خورد 
که کلکسیونی از سرقت با شگردهای مختلف در پرونده اش 
ثبت کرده است. به گزارش همشــهری، سردار عباسعلی 
محمدیان روز گذشته در جمع خبرنگاران حاضر شد و درباره 
دســتاوردهای این طرح پلیس گفت: اواخر سال گذشته 
بود که طرح برخورد با سارقان و مالخران به طور گسترده 
در پایتخت اجرا شد؛ طرحی که اجرای آن متوقف نشده و 
همچنان باقوت ادامه دارد و ما روزانه شاهد اجرای طرح های 
مختلف برای شناسایی و دستگیری ســارقان و مالخران 
هستیم. در همین راستا و طبق قولی که به مردم تهران داده 

بودیم تلاش کردیم چرخه سرقت را زمینگیر و متوقف کنیم، 
حتی لازم بود که با مالخران هم برخورد ویژه ای شود.

ســردار محمدیان با اشــاره به ضرورت ضربــه زدن به 
فعالیت های مالخران افزود: مالخران بخش زیادی از اموال 
سرقتی را تحت عنوان کالای دســت دوم یا استوک و به 
اشکال مختلف به فروش می رسانند که لازم بود با آنها مقابله 

شود و از این رو سازوکارهایی را اتخاذ کردیم.
رئیس پلیس پایتخت با اشاره به نتایج اجرای این طرح گفت: 
بیش از ۱500دستگاه کامپیوتر خودرو و بیش از ۳00دستگاه 
انواع گوشی های تلفن در مدت یک هفته و در جریان این 

طرح از مالخران کشف شده است.
به گفته ســردار محمدیان اکثر این تلفن های هوشــمند 
بسته بندی شــده بودند تا به مقصد کشورهای همسایه 
قاچاق شــوند که تحقیقات برای شناسایی صاحبان آنها و 

بازگرداندن اموال مسروقه ادامه دارد. 

رکورد 30ثانیه ای برای سرقت کامیونبه سرقت اعتیاد دارم!

در کمین خریداران طلا 

به جز جرائم مســلحانه، با هر شگردی که 
تصورش را کنید، ســرقت کرده است. بارها 
به زندان افتاده اما هر بار به محض اینکه در 
زندان گشوده و قدم به بیرون گذاشته، نقشه 
سرقت هایش را ازسر گرفته است. او می گوید 
اعتیاد شدیدی به ســرقت دارد و هر بار که 
تصمیم به ترک آن گرفته نتوانسته از پسش 

بربیاید.
وی مدعی  است که اگر روزی تجربه و خاطرات 
سرقت هایش را بنویسد، قطعا کتاب پرفروشی 

خواهد شد.

شگرد سرقت هایت چه بود؟
هر سرقت شــگرد منحصر به فرد خودش 

را دارد.
چه چیزهایی سرقت می کردی؟
هرچه فکرش را کنید؛ سرقت موتور، ماشین، 
دستبرد به انباری ها، خانه ها و خیلی چیزهای 
دیگر. اما اگر بخواهم عامیانه صحبت کنم با یک 
بشکن می توانم موتور و مزدا۳ را سرقت کنم. 
درواقع تبحرم در سرقت مزدا۳ و موتور است. 
البته این تبحر به خاطر سال ها تجربه است و 
در این سال ها فهمیدم که استعدادم سرقت 
است! فکر نکنید که یک شبه به این نتیجه 
رسیدم. کشف این حقیقت مستلزم سال ها 

آزمون و خطا بود!
۳ را  موتورســیکلت و مزدا

چطور سرقت می کردی؟
می خنــدد و تکرار می کنــد: مثل آب 

خوردن و با یک بشکن! من معمولا از راز 
و رمز سرقت هایم به کسی حرفی 

نمی زنم، چــون همانطوری 
که از اسمش پیداست راز 
اســت و آدم فوت و فن 
چیزی را که بر اثر سال ها 
تجربه به دســت آورده، 
بازگو نمی کنــد! اما اجازه 

بدهید یک اشاره کوچک 
کنم؛ من معمولا ســر آچار 
آلن را تیز کرده و با آن قفل 
موتور و مزدا را باز می کنم. 
رکورد زیــر 5دقیقه دارم و 
همه می گویند خیلی تیز و 

بز هستی.
یک  بــا  فقط 
آچار آلن مزدا۳ ســرقت 

می کردی؟
منظورتان پیــدا کردن کدی 
است که بشــود با آن ماشین 
را روشن کرد؟ همه اینها را در 
زندان یاد گرفتــم. البته برای 

یادگیری پــول پرداخت کردم. 
یادم است ســال ها قبل به جرم 
سرقت انباری و منازل دستگیر 
شدم. آن زمان با یک باند همکاری 

می کردم و وقتی به زندان افتادم دیدم استعداد 
خاصی در سرقت خودروهای خارجی دارم. 
این شد که ســرقت مزدا۳ را انتخاب کردم 
چون همیشه دلم می خواست یک مزدا۳ زیر 
پای خودم باشد. پیدا کردن کدش را هم در 

زندان یاد گرفتم.
با ماشین و موتورهای سرقتی 

چه می کردی؟
وسایل ماشین را سرقت کرده، یک دوری هم 
با آن می زدم و بعــد رهایش می کردم. گاهی 
هم ماشین را می فروختم به مالخران. البته 
موتورها را هم حدود 4 تــا 5میلیون تومان 
می فروختم به مالخر که آنها با جعل ســند و 
به قیمت بالا می فروختند.وســایلی هم که 
از خانه ها ســرقت می کردم تحویل مالخر 

می دادم.
تنهایی سرقت می کنی؟

مدت هاست که تنهایی سرقت می کنم. دلم 
نمی خواهد همدستی داشته باشم. آن اوایل 
با باند همکاری می کردم تا اینکه فوت و فن 
سرقت ها را یاد گرفتم. دیگر دنبال دردسر 
نمی گردم چون معمولا سارقان به خاطر تقسیم 
اموال مدام با هم درگیــری و اختلاف دارند. 
من هم حوصله جنگ اعصاب ندارم. ترجیح 
می دهم خودم تنها باشــم تا بدون دردسر و 

درگیری کار کنم.
پرونده ات نشان می دهد که 
سوابق زیادی در زمینه سرقت داری؟
تا دلتان بخواهد. کلکسیونی از جرائم 
در پرونده ام دارم به جز ســرقت 
مسلحانه. از اینکه دست به سلاح 
شوم می ترسم مبادا جان کسی را 
بگیرم. راستش خودم احساس 
می کنم معتاد سرقت شده ام. 
یعنی اگر دزدی نکنم بدن 
درد می گیــرم و حالم بد 
می شود. این علائم اعتیاد 
است. البته شــاید برایتان 
عجیب باشد اما من یک معتاد 
به سرقت هستم که کلکسیونی 
از جرائم را در پرونده اش ثبت 
کرده است. به جز این، خانه ام 
را هم به خلافــکاران اجاره 
می دادم چون پول خوبی گیرم 
می آمد و از نقشه هایشان آگاه 
می شدم.اعضای باند، ساعتی 
خانه ام را اجاره می کردند برای 
برنامه ریزی سرقت هایشان.من 
خوب به صحبت هایشان گوش 
می دادم و نکته ها را یادداشت 
می کــردم. به نظرم همــه اینها 
تجربه اســت؛ من روزی باید یک 
کتاب بنویسم درباره تجربه هایی 
که کســب کرده ام، قطعا کتاب 

پرفروشی خواهد شد!

مجید یک زمانی راننده کامیون بود اما وقتی به دام 
اعتیاد گرفتار شد پایش هم به دنیای تبهکاران باز 
شد. او رکورد ۳0ثانیه سرقت را زده است و در این 
زمان کوتاه می تواند به راحتی یک کامیون سرقت 

کند اما در تازه ترین طرح پلیس 
دستگیر شــده و حالا از شگرد 

سرقت هایش می گوید.

انگیزه ات از سرقت 
چه بود؟

پول. از وقتی مواد مصرف می کنم 
مغزم به خوبی کار نمی کند. دیگر 
نمی توانم کار کنم و پول به دست 
آورم. ناچار شــدم راه دزدی را 

انتخاب کنم.
شــگردی  چه  با 

سرقت می کردی؟
من ابتدا موتور می دزدیدم و بعد با موتور سرقتی 
می رفتم تا کامیون بدزدم. بــا دیدن کامیونی که 
گازوئیلی بود نقشه سرقت را عملی می کردم. معمولا 
از طریق شیشه های مثلثی در کامیون را باز کرده و 

ماشین را به سرقت می بردم.
از دستگیری نمی ترسیدی؟

۳0ثانیه بیشتر طول نمی کشید. من فقط خودروهای 

گازوئیلی سرقت می کردم. خاورهایی که بنزینی 
هستند درهایشان به ســختی باز می شود. من 
رکورددار هستم چون در این زمان کوتاه هیچ کس 
نمی تواند یک کامیون بدزدد. این از حرفه ای بودن 

من است!
چــه شــد کــه 
رکورددار این زمان کوتاه شدی؟

مــن خــودم روزگاری راننده 
کامیون و مکانیــک بودم. تمام 
جاهای کامیون را می شناسم و 
مو به مو آن را حفظم. اگر خراب 
شود به راحتی می توانم تعمیرش 
کنم چون اطلاعاتم در این زمینه 
بالاست و تخصصم کامیون است 
به همین دلیل سرقت کامیون را 
انتخاب کردم و با تکرار و تمرین 
توانستم مدت زمان سرقت هایم 

را به ۳0ثانیه برسانم.
چند مورد سرقت انجام دادی؟

5تا خاور سرقت کرده ام. چون بلدم چطور آنها را 
سرقت کنم.

با کامیون های سرقتی چه می کردی؟
حدود یک ساعتی دستم بود تا وسایلش را سرقت 

کنم و بعد از آن در کنار خیابان رهایش می کردم.

در تازه ترین طرح پلیس پایتخت، 4مرد و یک زن 
به اتهام سرقت طلا و تلفن همراه بازداشت شده اند. 

آنها با شناســایی طلافروشان 
کیفی و افرادی که بار تلفن همراه 
حمل می کردند، بــه آنها حمله 
کرده و با تهدید دست به سرقت 
می زدند. گفت وگو بــا یکی از 

اعضای باند را می خوانید.

شـــــــیوه  از 
سرقت هایت بگو؟

ملینا دوست سرکرده باند بود. 
او به بهانه کار وارد طلاسازی ها 
می شــد و یا به بهانه خرید به 
طلافروشی ها می رفت. زمانی که 

می دید فردی طلای زیادی خریده، مشخصاتش 
را به خاطر می ســپرد و به ما اطلاع می داد. ما هم 
سوژه مورد نظر را تعقیب کرده و در فرصتی مناسب 
راهش را سد کرده و با تهدید چاقو و قمه دست به 

سرقت می زدیم.
با طلاهای سرقتی چه می کردید؟

ملینا یک طلافروش در جنوب 
تهران می شناخت که طلاها را 
به او می داد. البته طلافروش هم 
دستگیر شده است. او طلاهای 
ســرقتی را داخــل ویترینش 
می گذاشــت و می فروخت. بعد 
پول حاصل از فروش طلاها بین ما 

تقسیم می شد.
در پرونده تان نشان 
می دهد که به جز ســرقت طلا، 
ســرقت تلفن همراه هم انجام 

می دادید؟ 
حدود 8 مورد هم بار تلفن همراه 
دزدیدم. شگردمان این بود که مقابل مراکز فروش 
تلفن همراه کمین می کردیم تا موتورسوارهایی را که 
بار تلفن همراه داشتند شناسایی کنیم. سپس آنها را 

تعقیب کرده و در جای خلوت خفتشان می کردیم.

دستگیری مردی 
که دست به هر 
سرقتی زده، جز 

مسلحانه

این مرد فقط  
کامیون خاور 
سرقت می کرد

یک زن، زاغ زن 
باند سرقت طلا و 

تلفن همراه بود

با اجرای طرح برخورد با سارقان و مالخران، ده ها سارق در پایتخت دستگیر شدند

سارقانی با روایت های عجیب 
الهه فراهانیگزارش

روزنامه نگار

بخشش پس از 24سال 
درخواست قاتل برای رهایی از بلاتکلیفی نجاتش داد

سفر بروکسل؛ تقویت ارتباطات با 
کلانشهرهای جهان

رویکرد مدیریت شــهری در حــوزه روابط  ادامه از 
بین الملل، اســتفاده از ظرفیت دیپلماسی صفحه اول

عمومی و تعامل با ســازمان های بین المللی، افزایش هرچه بیشتر 
تعامل با کلانشهرهای جهان، ایجاد رویکرد اقتصادی و فناوری برای 
تحقق اهداف کلان مدیریت پایتخت جمهوری اسلامی ایران است.


